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علم و عمل در آموزش
در مورد اين نظرية جان ديويى كه مى گويد «مدرسه محل زندگى است، نه محل آمادگى براى زندگى»، 
نظــر يكي از همكاران قديمي را جويا شــدم. پس از لحظه اى تأمل گفت، من از ايــن جملة ديويى و كلاً از 
يافته هاي روان شناســى تربيتى در تعليم و تربيت دانش آموزان بهرة بســيارى برده ام؛ حتى از مكتب «اصالت 
تداعى» كه براى بسيارى پيش پا افتاده است، استفاده هاى جالبى كرده ام. با تعجب پرسيدم چطور؟ ما معمولاً 
اين درس ها را در دانشــگاه و براى گرفتن نمرة قبولى و مدرك حفظ مي كنيم! شــما چطور اين نظريه ها را 

كاربردى كرده ايد؟ ممكن است تجربه تان را در اختيار ما هم قرار دهيد؟ و او چنين گفت:
سال اول تدريسم را در روستايى خوش آب و هوا شروع كردم. پس از چند روز متوجه شدم جاده اى از اين 
روســتا مى گذرد كه به «جادة مرگ» معروف است. اهالى مى گفتند، با آنكه پل عابر پياده در آنجا هست، اما 
چون بسيارى از دانش آموزان از پل استفاده نمى كنند، براى آن ها حادثه رخ مى دهد. با خودم  انديشيدم «چه 
كاري انجام دهم» دانش آموزان اســتفاده از پل عابر پياده را جدى بگيرند. به ياد مكتب اصالت تداعى افتادم. 
اينكه اگر دو واقعه را طورى برنامه ريزى كنيم كه با يادآورى يكى، ديگرى به ذهنشان تداعى شود، شايد رفتار 
كودكان تغيير كند. در اين باره با مدير مدرسه و ساير معلمان صحبت كردم. يكى از معلمان گفت سال گذشته 

دو دانش آموز هنگام عبور از اين جاده جانشان را از دست دادند. 
روز اول مهر سرصف به دانش آموزان گفتيم، امسال بر خلاف سال هاى گذشته، روز اول مدرسه مى خواهيم 
شما را به جايى ببريم. دانش آموزان بسيار متعجب شدند. سؤال مى كردند كجا قرار است بروند. با كمك مدير، 
معاون و معلمان و برخى اوليا، بچه ها را به جادة مرگ برديم. دربارة خطرات اين جاده و اينكه سال گذشته دو 
نفر از دوستان آن ها به خاطر بى احتياطى جانشان را از دست داده اند، صحبت كرديم. به آن ها گفتيم، متأسفانه 
امروز آن ها در ميان شــما نيســتند و نمى توانند با شما بازى كنند. لازم است شما هميشه به ياد آن ها باشيد 
و اشتباهشــان را تكرار نكنيد. ســپس دانش آموزان را از پل عابر بالا برديم و عكس هاى دو دانش آموزى را كه 
سال گذشته جانشان را از دست داده بودند، به همراه دسته اي گل، بالاى پل گذاشتيم و فاتحه اى براى آن ها 
خوانديم. احساس مى كرديم صحبت هاى ما روى دانش آموزان اثر كرده است. در ادامة صحبت هايمان، آن ها را 

قانع كرديم هميشه براى رد شدن از جاده از پل عابر پياده استفاده كنند.
موقع برگشتن، در بين راه به ياد جملة جان ديويى افتادم كه مى گفت : «مدرسه محل آماده كردن كودكان 
براى زندگى نيست، بلكه محل خود زندگى است». برخى از كارشناسان تعليم و تربيت،  بسيارى از مواقع «زمان 
حال» را قربانى «زمان آينده» كودكان مى كنند و به مسائل و مشكلات زمان حال دانش آموزان توجهى ندارند. 

در واقع، آن روز ما به دانش آموزان درس زندگى داديم تا سالم به خانه هايشان برگردند.
مكتــب اصالت تداعى مى گويد، اگر دو واقعه هم زمان رخ دهد ، يكى مى تواند ديگرى را به ياد آورد. ما به 
خصوص روز اول مهر، به آموزش اين موضوع پرداختيم تا آنان هميشه در روز اول مهر، به جاى «جادة مرگ»، 

«جادة مهر» در ذهنشان تداعى شود.
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اين همكار افزود، از زمان هاى خاص مانند روزهاى برفى مى توان براي تفريحاتي مانند گردش علمى و 
اردو و امثال آن اســتفاده كرد. من هر زمان كه دانش آموزان را به اردو مى بردم، مى دانستم آن روز برايشان 
روزى خاص است، چون محيط آموزشى شان تغيير كرده است. در چنين مواردي، هر زمان كه دانش آموزان 

به باغ يا آن محيط علمى فكر كنند، آموزش هاى آن روز در ذهنشان تداعى مى شود.
به همكارم گفتم: معمولاً اولين روز مدرسه خيلى با شكوه برگزار مى شود، به طورى كه مدير و معاون و 
معلمان به دانش آموزان خوشامد مى گويند، اما در آخرين روز سال تحصيلى، معمولاً براى سپرى كردن سال 
تحصيلى و ارتقاي ســطح تعليم و تربيت، تبريكى به دانش آموزان گفته نمى شود. در حالي كه اتفاقاً روز آخر 
سال نيز مى تواند براى دانش آموزان بسيار خاطره انگيز شود. من اغلب اوقات براى آن ها برنامة جالبى ترتيب 
مى دهم كه با نشاط و تفريح همراه باشد. مثلاً همان سال اول خدمتم، قرار گذاشتيم بعد از امتحانات، يك 
روز با هم براي صرف يك ناهار ســاده به باغ يكى از اهالى روستا برويم . همه با كمك يكديگر و همچنين با 

كمك برخى اوليا املت درست كرديم و آن را با نان محلى خورديم. 
هدف از اين فعاليت، تشويق دانش آموزان براى مصرف مواد غذايى ساده، مغذى و طبيعى بود كه با مهر 
و محبت آماده شــده بود. آن ها از اينكه در پخت غذا كمك مى كردند، بســيار شاد بودند. احساس همدلى، 
محبت و شادى در چشمانشان موج مى زد. هنگام پخت غذا هم با شوخى از آن ها سؤالات علوم مى پرسيدم. 
مثلاً مى پرسيدم: گوجه فرنگى چه خواصى دارد؟ كسى مى تواند طرز كاشت آن را توضيح دهد؟ به نظر شما 

تغذية مرغ چه تأثيرى در رنگ زردة تخم مرغ مى گذارد؟ 
پس از صرف ناهار، با بچه ها به ديدن نقاط ديدنى روستا رفتيم. دانش آموزان مى گفتند سال هاى قبل در 

پايان سال تحصيلى هيچ برنامه اى نداشتند و پايان امسال را هيچگاه فراموش نخواهند كرد.
همكارم مى گفت : اكنون من پس از سال ها، هنگامى كه به آن روز فكر مى كنم، احساس نشاط مى كنم. 
شايد بسيارى از معلمان نيز از اصل تداعى معانى، بدون آنكه آگاه باشند، استفاده مى كنند. براي مثال، 
يك بار از كلاسى بازديد كردم كه مدير مدرسه اش از جو با نشاط اين كلاس بسيار خرسند بود. آن روز سه 
نفر از دانش آموزان كلاس مطلبى همراه با كاردســتى در مورد زندگى عشاير تهيه كرده بودند كه به همراه 
نمايشــى كوتاه در كلاس اجرا كردند. قبل از اجرا، تاريخ و روز و ماه تولدشــان ( به تاريخ هجرى شمسى و 

هجرى قمرى) را اعلام كردند. 
پس از كلاس، از معلم پرسيدم تاريخ تولد چه ارتباطى به اين فعاليت داشت؟ ايشان پاسخ داد، در اول سال 
تحصيلى از دانش آموزان خواسته مى شود بر اساس ماه تولدشان يك رخداد را در تقويم انتخاب كنند و نمايش 
يا كنفرانسى مرتبط با آن اجرا كنند. اين دانش آموزان هم متولد مهرند و امروز 15 مهر، روز عشاير و روستاست. 
به همين مناســبت آن ها در اين زمينه كار كردند. به اين ترتيب دانش آمــوزان با رخدادهاى ملى، مذهبى و 
اجتماعى ماه تولدشان آشنا مى شوند و ساير دانش آموزان نيز از آموخته هاي آنان بهره مند مى شوند. اين فعاليت 
كمك مي كند دانش آموزان همواره رخدادهاى ملى، مذهبى و اجتماعى ماه تولدشان در خاطرشان نقش بندد.

با خود انديشــيدم، به عنوان معلم، مى توان فرصت هايى طلايى براى يادگيرى در محيط كلاس ايجاد 
كرد.مى توان از فرصت هاى موردى كلاس درس براي تعليم و تربيت دانش آموزان بهره جســت. كافى  است به 

تعليم و تربيت نوعى ديگر بنگريم تا خاطراتى شيرين و به يادماندنى بيافرينيم.
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